
شيب نزول آمار ولادت نوزادان همچنان ادامه دارد و طبق آمارهاي رسمي در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد رخداد ولادت در كشور ثبت شد 
كه نسبت به سال ۱۴۰۳، 8/9 درصد كاهش داشت

  زهرا چيذري  
كاهــش تولدها همچنان ادامــه دارد؛ 70 ســال پيش، ايران 
ســالانه حدود يك ميليون نوزاد را به دنيا مــي‌آورد، اما چند 
دهه بعد، تعداد تولدهــا به بيش از 2 ميليــون و ۴۰۰ هزار نفر 
رسيد و كشــور يكي از جوان‌ترين جمعيت‌هاي جهان را تجربه 
كرد. اكنون همان نمــودار، روايت ديگــري را بازگو مي‌كند؛ 
روايتي از كاهش مســتمر مواليد كه در سال ۱۴۰۴، زاد و ولد را 
به پايين‌ترين ســطح خود در هفت دهه گذشته رسانده است. 
طبق آمارهاي رســمي در ســال ۱۴۰۴ در مجموع ۸۹۲ هزار 
و ۲۸۲ مورد رخداد ولادت در كشــور ثبت شــد كه نسبت به 
سال ۱۴۰۳، 8/9 درصد كاهش داشت. ســال ۱۴۰۳ نيز نسبت 
به ســال ۱۴۰۲ كاهش ولادت را تجربه كرده بــود. بنابراين در 
سال‌هاي اخير با يك شيب كاهشــي در ولادت مواجه بوده‌ايم. 

      
در چهار ماه نخست امسال نيز ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ مورد رخداد ولادت 
ثبت شده كه نسبت به چهار ماهه نخســت سال گذشته 6/9 درصد 
كاهش داشته است. اين روند كاهشــي نشان مي‌دهد سياست‌هاي 
جمعيتي بايد جدي گرفته شوند و بيش از هر زمان ديگري نيازمند 
جديت در اجراي قانون جواني جمعيت هستيم، قانوني كه با وجود 
عبور از نيمه مدت زمان اجراي آزمايشــي به نظر مي‌رسد همچنان 

مهجور مانده است. 

  ضرورت حمايت از مادران براي فرزندآوري 

اگرچه تصميم‌گيري درباره فرزندآوري با مشــاركت زوجين صورت 
مي‌گيرد، اما بــار اصلي به دنيا آوردن و مســئوليت مراقبت و بزرگ 

كردن كودكان برعهده مادران است. 
به همين خاطر حمايت از مادران و ايجاد حس آرامش و اطمينان در 
آنها و رفع دغدغه‌هاي آنها براي نگهداري و بزرگ كردن فرزندانشان 
از مهم‌ترين موضوعاتي است كه مي‌تواند تأثيري مستقيم روي مسئله 
جمعيت داشته باشد. اين دغدغه‌ها، به خصوص در ميان مادران شاغل 
بسيار پررنگ‌تر و حياتي‌تر است تا حدي كه اين مادران همواره نگران 
آن هســتند كه پس از پايان مهلت ۹ ماهه مرخصي زايمان، كودك 
شيرخوارشان را كه هنوز نيازمند مراقبت و حضور مادر است بايد به 

دست كه بسپارند تا شغلشان را هم از دست ندهند! 
از سوي ديگر برخلاف توصيه‌هاي متخصصان به تغذيه نوزادان تا دو 
سالگي با شير مادر، پايان مرخصي ۹ ماهه مادران و بازگشت آنها به 
محل كار معمولاً مقدمه‌اي بر گرفتن كودكان از شير مادر است، اگرچه 
طبق قانون دو نيم ساعت براي شير دادن به نوزاد براي مادران شاغل 
در نظر گرفته شده، اما در عمل شرایط کاری مانع از حضور مادر در 

كنار فرزند و شير دادن او مي‌شود. 
دبير ســتاد ملي جمعيت هم با تأكيد بر ضــرورت حمايت از زنان 
مي‌گويد: »موضوع بسيار مهم براي زنان، چه زنان شاغل و چه زنان 
غيرشاغل، حمايت از آنها براي فرزندآوري است. زنان شاغل به شدت 
به مهدكودك، اتاق مادر و كودك و مراكز مراقبت از كودكان نياز دارند 
و اين موضوع بسيار مهم است. زنان خانه‌دار نيز به چنين حمايت‌هايي 
نياز دارند؛ آنها نيز نياز دارند زماني را براي اســتراحت و رسيدگي به 

خود و رفع خستگي اختصاص دهند.« 
به گفته وحيد دستجردي، يكي از مشكلات جدي اين است كه برخي 
زنان وقتي از محل كار خود با يك پست مديريتي براي زايمان خارج 

مي‌شوند، پس از بازگشت به همان پست مديريتي بازنمي‌گردند. 

  حمايت‌هاي پس از فرزندآوري بايد به صورت كامل
   انجام شود  

مديران بايد حمايت از زناني را كــه ازدواج مي‌كنند، فرزند مي‌آورند 
و بايد به خانواده و فرزندان خود رسيدگي كنند، در دستور كار قرار 
دهند. بايد از زنان در اشــتغال، فرزندآوري و ايفاي نقش خانوادگي 
حمايت كنيم و قوانين نيز بايد حامي خانواده و فرزندآوري باشــند، 
به‌ويــژه در زمينه مراكــز مراقبت از كــودكان، مراكــز نگهداري و 

مهدكودك‌ها. 

   زنان محور رشد جمعيت  
عليرضا رئيسي هم در آيين بزرگداشت روز جهاني جمعيت با موضوع 
ازدواج جوانان و تأثير آن بر شاخص‌هاي جمعيتي و فرزندآوري، توجه 
به زنان را به عنوان يك محور مهم در موضوع جمعيت ضروري دانست 

كه بعضي از مدل‌هاي جمعيتي دنيا بر اين مهم تمركز دارد. 
به گفته وي، اين پرسش كه چگونه مي‌توان ميان اشتغال، ازدواج و 
فرزندآوري زنان تعادل ايجاد كرد، پرسشي نيست كه صرفاً مردم يا 
خود زنان بايد به آن پاسخ دهند، بلكه سياست‌گذاران و مسئولان بايد 

براي آن راهكار ارائه كنند. 
از نگاه رئيسي در تحليل مسائل جمعيتي نيز بايد از نتيجه‌گيري‌هاي 
ســاده‌انگارانه پرهيز كرد. اينكه با افزايش ســطح ســواد و اشتغال 
زنان، ميزان فرزندآوري كاهش يافته اســت، به اين معنا نيست كه 
براي افزايش جمعيت بايد زنان را از تحصيل يا اشــتغال بازداشت. 
چنين نتيجه‌گيري مي‌تواند به سياست‌گذاري‌هاي نادرست و حتي 
خطرناك منجر شــود. بنابراين سياســت‌گذار بايد به جاي محدود 
كردن انتخاب‌هاي زنان، شــرايطي ايجاد كند كه يك زن بتواند هم 
شــاغل باشــد، هم ازدواج كند و هم فرزندآوري داشــته باشد. اين 
موضوع وظيفه حكمراني اســت و نمي‌توان مسئوليت آن را بر دوش 

مردم گذاشت. 

   تفريق ۴۱ ميليون نفر از فرزندآوري 

يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي رشــد جمعيت موضوع ازدواج جوانان 
است. هر زن يا مردي كه از سن مناسب ازدواج عبور كند و به تجرد 
قطعي برسد بدين معناست كه فرصت بالقوه‌اي براي رشد جمعيت را 

‌شده از حدود ۷۹۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ كاهش يافته است. در 
واقع كاهشي نزديك به ۴۰ درصد اتفاق افتاده است و در ادامه اين روند نزولي، در سال گذشته تعداد ۴۳۱ هزار 
و ۶۷۲ واقعه ازدواج به ثبت رسيده است، يعني در بازه دو ساله نيز حدود ۱۰ درصد كاهش اتفاق افتاده و در 

واقع ميزان ازدواج در كشور طي ۱۲ سال گذشته، تقريباً ۵۰ درصد كاهش داشته است. 
از سوي ديگر طبق اعلام رسمي سازمان ثبت احوال از تازه‌ترين آمار وضعيت تجرد كشور، ۷ ميليون و ۳۵۵ 
هزار نفر مرد مجرد در گروه سني ۲۰ تا ۵۴ سال و ۶ ميليون و ۹۲۹ هزار و ۵۶۸ نفر زن مجرد در گروه سني ۱۵ 
تا ۴۹ سال هستند. با نگاهي به كاهش ۵۰ درصدي ازدواج طي سال‌هاي اخير و آمار بيش‌از ۱۴ ميليون جوان 
مجرد در سن ازدواج كه نشان از روند افزايشي سهم تجرد در گروه‌هاي سني فعال ازدواج دارد، زنگ خطري 
جدي نسبت به تحولات جمعيتي كشور به صدا در مي‌آيد، چرا كه مسئله ازدواج بخش مهمي از تحقق اهداف 

جمعيتي را به دنبال خواهد داشت. 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با توجه به اهميت همين موضوع در مسئله جمعيتي كشور طي 
هفته‌هاي گذشته بيان كرد: »اول بحث عدم تمايل به فرزندآوري نيست، بحث عدم ازدواج است؛ سطح تمايل 

از دست داده‌ايم. بگذريم از اينكه افزايش آمار تجرد در كشور چه در 
زندگي فردي افراد و چه در بحث‌هاي اجتماعي و سطح كلان جامعه 
آثار و تبعات گسترده‌اي دارد كه بايد ديد آيا جامعه براي مواجهه با 

اين تبعات آماده است يا خير! 
با نگاهي بــه دقيق‌ترين و علمي‌ترين آمار مرتبط بــا ازدواج و تجرد 
متوجه مي‌شــويم در حوزه ازدواج جوانان وضعيتمان اصلًا مناسب 
نيست، موضوعي كه يكي از اثرگذارترين عوامل در رشد نرخ باروري 

و جمعيت محسوب مي‌شود. 
بنا بر تأكيد مرضيه وحيد دســتجردي، دبير ستاد جواني جمعيت، 
براساس آمار قطعي، ۷ ميليون و ۳۵۰ هزار مرد مجرد ۲۰ تا ۵۴ ساله 
در كشور داريم. همچنين تعداد زنان مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله، يعني در 
سنين باروري، ۶ ميليون و ۹۲۰ هزار نفر است. بنابراين مجموع اين 
دو گروه، حدود ۱۴ ميليون نفر است و افرادي كه پايين‌تر از اين سنين 

هستند، در اين آمار محاسبه نمي‌شوند. 
وي درباره آمار زنان همسر فوت ‌شده و زنان طلاق گرفته نيز مي‌گويد: 
»در سال ۱۴۰۰، تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله كه همسرشان فوت شده، 
حدود ۲۸۹ هزار نفر بوده، در حالي كه اگر همه زنان بالاي ۱۵ سال، 
بدون تعيين سقف سني، محاسبه شوند، تعداد زنان همسر فوت‌شده 
به حدود ۲ ميليون و ۵۸۰ هزار نفر مي‌رسد. همچنين تعداد زنان ۱۵ 
تا ۴۹ ساله طلاق‌گرفته، يك ميليون و ۳۶۴ هزار نفر است و اگر همه 
زنان بالاي ۱۵ سال را در نظر بگيريم، اين رقم به حدود يك ميليون 

و ۸۳۰ هزار نفر مي‌رسد.« 

 تأثير بحران كاهش ۴۰ درصدي ازدواج بر جمعيت 

براساس داده‌هاي سازمان ثبت احوال كشور، شمار ازدواج‌هاي ثبت 

به فرزندآوري در بين كساني كه ازدواج كردند در سطح مناسبي قرار 
دارد. حداقل ۳۵درصد خانم‌ها و آقايان كه در سنين باروري هستند 
مجردند كه تابع مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سایر مسائل 

است كه بايد روي آن كار شود.« 

  فرصت اندك تا بسته شدن پنجره جمعيتي 

زنان ۱۸ تا ۴۹ ســال بار فرزندآوري را بر دوش دارنــد و با تغييرات 
آمارهاي جمعيتي و خروج زنان از ســن مناســب فرزندآوري، رفته 
رفته توان جمعيتي جامعه تهي شــده و اصلاح روندهاي جمعيتي 
كم‌كم غيرممكن مي‌شود. اين اتفاقي اســت كه با افزايش سن زنان 
دهه شصتي كه بيشترين ميزان مواليد طي سال‌هاي اخير را به خود 

اختصاص داده بودند در حال رخ دادن است. 
به گفته دبير ســتاد جواني جمعيت، تا بسته شدن پنجره جمعيتي 
كشور حدود ۱۵ تا ۲۰ ســال فاصله داريم. اميدواريم از اين فرصت 
استفاده كنيم و مشكلاتي را كه در اين سال‌ها داشته‌ايم و كاهش‌هايي 
را كه تجربه كرده‌ايم، جبران كنيم و بتوانيم بر آينده ايران تأثيرگذار 
باشــيم. از نگاه وي، حتمــاً مي‌توانيم در اين فرصــت كاري بكنيم. 
اميدآفريني، كار رسانه، هنر و تبليغ از جمله اقداماتي است كه بايد 
انجام شود. در كنار آن، ستاد ملي جمعيت و دستگاه‌هاي مختلفي كه 
با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مرتبط هستند نيز بايد 

به وظايف خود عمل كنند. 

   اثر دومينويي كاهش ازدواج بر جمعيت 

داده‌هاي پايگاه جمعيت كشــور نشــان مي‌دهد كه در طي تقريباً 
يك دهه اخير، نرخ باروري فرزند اول از حدود 0/۸۴ به حدود 0/۵۷ 
كاهش يافته و نرخ باروري فرزند دوم نيــز از حدود 0/۷۲ به حدود 
0/۴۶ رسيده است، در حالي كه تغييرات در تولد مراتب سوم، چهارم، 

پنجم و بالاتر با اين شدت نبوده است. 
به گفته عليرضا ســاجدي، رئيــس مركز رصد جمعيت ســازمان 
ثبت‌احوال كشور، وقتي بيشــترين كاهش نرخ باروري در فرزند اول 
اتفاق افتاده است، اين موضوع نشــان مي‌دهد بحث ازدواج بايد در 
سياســت‌گذاري جمعيتي در اولويت قرار گيرد و فرزند اول ارتباط 
مســتقيمي با ازدواج دارد و در صورتي كه ازدواج كاهش پيدا كند، 

طبيعتاً تولد فرزند اول نيز كاهش خواهد يافت. 
ســاجدي با اشــاره به تفاوت نرخ باروري فرزند اول و دوم مي‌گويد: 
»فاصله نرخ باروري فرزند اول و دوم در سال ۱۳۹۵ حدود 0/۱۲ بود، 
اما اين فاصله در سال ۱۴۰۴ به حدود 0/6 رسيده است و اين موضوع 
نشان مي‌دهد خانواده‌هايي كه وارد مسير فرزندآوري شده‌اند، تمايل 
نسبتاً بيشتري به داشتن فرزند دوم دارند. با اين حال، كاهش ازدواج 
و تأخير در تولد فرزند اول باعث مي‌شــود اين تمايل نتواند به اندازه 

كافي نرخ باروري كل كشور را افزايش دهد.« 
در واقع مسئله مهم ديگر، فاصله ميان ازدواج و تولد فرزند اول است، 
موضوعي كه به مراتب مجدداً تأثير زيادي بــر امكان تولد فرزندان 
بيشــتر ايجاد مي‌كند و زوجين به دليل داشتن نگراني‌هاي مختلف 

اجتماعي و اقتصادی اين تصميم را به تعويق مي‌اندازند. 

  تغيير ساختار جمعيت چالش اصلي كاهش نرخ باروري 

آنطور كه معاون بهداشت وزير بهداشت گفته، تا ۲۸ سال آينده از هر 
سه نفر يك نفر سالمند است. 

وي تصريح كرد: »ما فقــط در مورد جمعيت صحبــت نمي‌كنيم، 
مسئله تغيير ســاختار جمعيت نيز هســت و تا ۲۸ سال آينده از هر 
سه نفر يك نفر سالمند است، پس بايد در دو جبهه جواني جمعيت 
و داشتن سالمندان فعال و ســالم كار كنيم، اما لازم است در حوزه 

سياست‌گذاري، جامعه را براي سالمندان مهيا كنيم.« 
معاون وزير بهداشــت با طرح اين پرســش كه آيا جوانان ما تمايل 
به داشــتن فرزند دارند، گفت: »پاسخ مثبت اســت، اما چرا ازدواج 
نمي‌كنند و اگر ازدواج كرده‌اند چرا صاحب فرزند نمي‌شــوند؟ اين 
مشكل را نبايد سياست‌گذاران به گردن مردم بيندازند، بلكه بايد موانع 
را برداريم تا جوانان ازدواج كنند. جوان امروز نيازمند شغل، درآمد و 

اطمينان از آينده است تا ازدواج كند.« 
به گفته رئيسي، براساس يك نظرسنجي جهاني، دو‌سوم جوانان 
ازدواج را مهم‌ترين آرمان زندگي خود مي‌دانند. ۸۰ درصد جوانان 
اميد به داشتن فرزند دارند و حداقل دو فرزند مي‌خواهند. ۸۰درصد 
نيز ابراز كردند كودكان براي آنها اميد و شــادي به بار مي‌آورند. 
دو‌سوم پاسخ‌دهندگان نيز نسبت به آينده پاسخ مثبت داشته‌اند، 
اما اميد مالي، اقتصادي، مسكن و اشتغال را به عنوان موانع ازدواج 

مطرح كرده‌اند. 

  مراقب تقليل جايگاه ستاد جواني جمعيت باشيم 

در حوزه جمعيت نمي‌توان با سياســت‌هاي خطي و تك‌بعدي به 
نتيجه رســيد. كاهش جمعيــت خود يك معلول اســت، نه علت. 
بنابراين براي اصلاح اين روند بايد مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگــي و خانوادگي كه به كاهــش فرزندآوري منجر 
شده‌اند، شناسايي، تحليل و برطرف شوند و حتي اگر جمعيت را هم 
زياد كنيم بايد به ياد داشته باشيم سالمندي جمعيت اجتناب‌ناپذير 

است. 
سياست جمعيتي موفق، نيازمند نگاه شــبكه‌اي و بررسي همزمان 

مجموعه‌اي از عوامل و علل مؤثر بر رفتار جمعيتي است. 
از سوي ديگر با برخورد انفعالي در برابر اجراي قانون جواني جمعيت 
يا تغيير و تقليل ســاختارهاي طراحي شــده براي جواني جمعيت 
همچون ستاد ملي جواني جمعيت، تنها اتفاق سخت‌تر كردن مسير 
براي دســتيابي به نرخ رشــد جايگزيني 2/5و بيرون آمدن از تله و 

سياه‌چاله جمعيتي است.

جمعيت بر لبه پرتگاه
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معاون سلامت اجتماعي ســازمان بهزيستي كشور با 
هشدار نســبت به تداوم كاهش ازدواج و فرزندآوري 
و افزايش طلاق گفت: اگر سياســت‌هاي پيشگيرانه 
و حمايت‌هاي اجتماعي به‌صورت مؤثر اجرا نشــود، 
كشور بايد براي افزايش شمار زنان سرپرست خانوار 

آماده باشد. 
سيدحسن موســوي‌چلك، معاون سلامت اجتماعي 
سازمان بهزيســتي كشــور با اشــاره به آمار وزارت 
بهداشت، درباره كاهش نرخ باروري كل كشور در سال 
۱۴۰۴ به حدود 1/36 فرزند معتقد است هرچند رفتار 
فرزندآوري زوجين متأهل بهبود يافته، اما كاهش تعداد 
ازدواج‌ها، افزايش تجرد قطعي و افزايش سن ازدواج از 

مهم‌ترين عوامل كاهش باروري در كشور هستند. 
از نگاه وي يكي از اين اصول، جامعيت اســت، يعني 
خدمات متنوع و مــورد نياز جامعــه بايد پيش‌بيني 
و ارائه شود. بررسي‌ها نشــان مي‌دهد در بسياري از 
حوزه‌هاي مورد بررســي، تنوع خدمات اجتماعي در 
كشور كافي نيست و اين موضوع در سياست‌گذاري‌ها 
كمتر مورد توجه قرار گرفته است، حتي در حوزه‌هايي 
مانند بهداشت و درمان و بيمه اجتماعي نيز در مواردي 
به دليل نبود منابــع مالي مورد نياز، سياســت‌هاي 

پيش‌بيني‌شده در عمل اجرا نشده‌اند. 
اصل دوم هم كفايت است؛ سياست كفايت شامل دو 
مرحله تأمين حداقل نيازهاي اساسي مردم و سپس 
ارتقاي كميــت و كيفيت خدمات اســت. با اين حال 

بررسي سياست‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد در اين 
زمينه موفق نبوده‌ايم. 

اين در حالي است كه خدمات اجتماعي بايد براي همه 
مردم از جمله زنان سرپرست خانوار، تأمين و تضمين 
شود. بررسي جمعيت تحت پوشش سازمان بهزيستي 
و كميته امداد امام خميني)ره( نشان‌دهنده اهميت 

توجه جدي‌تر به فراگيري خدمات اجتماعي است. 
همچنيــن پيشــگيري يكي ديگــر از اصــول مهم 
سياســت‌گذاري اجتماعــي اســت. سياســت‌هاي 
پيشــگيرانه در حوزه‌هاي حمايتي و بيمه‌اي نيازمند 
هماهنگي بين‌بخشــي و فرابخشي اســت تا از بروز 

مشكلات اجتماعي جلوگيري شود. 
موســوي‌چلك با اشــاره به ارتباط طلاق و افزايش 
جمعيت زنان سرپرست خانوار، يكي از دلايل افزايش 
آمار زنان سرپرست خانوار طلاق عنوان كرد: با توجه 
به روند افزايش اين واقعه، نگراني درباره افزايش شمار 

زنان سرپرست خانوار بيش از گذشته شده است. 
بنا به تأكيد وي، بــا وجود ابلاغ سياســت‌هاي كلي 
خانــواده و ســاير سياســت‌هاي مرتبــط همچنان 
شــاهد افزايش آمار طــاق هســتيم و ناكارآمدي 
برخي سياســت‌هاي موجــود، اجراي ناقــص آنها، 
همه‌جانبه نبودن سياســت‌ها و تأثيرپذيري طلاق از 
سياست‌گذاري در ساير حوزه‌ها، اميد به كاهش شمار 
زنان سرپرست خانوار از مسير كاهش طلاق را كاهش 

داده است. 

به گفته معاون ســامت اجتماعي سازمان بهزيستي 
كشور، اگر تدابير همه‌جانبه و كارآمد اتخاذ نشود كشور 
بايد براي مواجهه با شمار بيشتري از زنان سرپرست 

خانوار آماده شود. 
وي توانمندســازي را يكي ديگر از سياست‌هاي مهم 
در حوزه رفاه و تأمين اجتماعــي عنوان كرد: هدف از 
اين سياســت بايد كاهش روش‌هاي مبتني بر تأمين 
مستقيم نياز و افزايش توانايي‌هاي فردي و خانوادگي 

براي تأمين نيازها باشد. 
بنا به تأكيد چلك، بررســي سياســت‌هاي تدوين و 
اجراشده نشــان مي‌دهد در اجراي اين رويكرد موفق 
نبوده‌ايم، به‌گونه‌اي كه برخي زنان سرپرست خانوار كه 
مي‌توانستند در ســال‌هاي ابتدايي تحت پوشش قرار 
گرفتن از چرخه حمايت خارج شده و زندگي مستقل 
داشته باشند، همچنان در سنين بالاتر نيازمند دريافت 
مستمري هستند و افزايش سن، شرايط توانمندسازي 

آنان را دشوارتر مي‌كند. 
معاون ســامت اجتماعي ســازمان بهزيستي كشور 
همچنين بر اهميت سياست كارگستري تأكيد كرد. 
اين سياست برخلاف حمايت مستقيم با ايجاد زمينه 
اشــتغال، امكان تأمين نيازهاي فرد توسط خود زنان 
سرپرســت خانوار يا اعضاي خانواده آنــان را فراهم 
مي‌كند. تسهيلات اشــتغال‌زايي، آموزش‌هاي فني و 
حرفه‌اي و خريد تجهيزات كار از جمله برنامه‌هايي است 

كه در اين چارچوب در كشور اجرا شده است.

هشدار درباره افزايش زنان سرپرست خانوار
چلك: با تداوم كاهش ازدواج و فرزندآوري و افزايش طلاق، شاهد افزايش شمار زنان سرپرست خانوار خواهيم بود


